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سی و چگونگی فردو شاهنامۀهای آشنایی سیمین بهبهانی با ها و نشانهزمینه

 تأثیرپذیری از آن

 

  ضرونياللهقدرت

 گاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایراناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانش

  9/5/1401  تاریخ دریافت:

 18/7/1401: تاریخ پذیرش

 چکيده

 شوندمحسوب میها و متون مادر در شعر فارسی رمتنبَبعضی از متون کلاسیک به مثابۀ اَ

 شاهنامۀاند. ها گستردهخود را بر سر دیگر متن ۀو بیش در تمام یا اکثر ادوار ادبی سایکه کم 

های حضور آن در بسیاری از هاست که نشانهابوالقاسم فردوسی یکی از این ابرمتن حکیم

چه حماسی و چه غیرحماسی قابل ردیابی است. در روزگار معاصر نیز  شمتون پس از خوی

های ها و دیگر ابعاد و جنبهها، اسطورهها، شخصیتاز داستان ،ای مختلفهشاعران به مناسبت

است که با آگاهی نسبتاً خوبی که  اعرانیشاند. سیمین بهبهانی یکی از تأثیر پذیرفته شاهنامه

 شاهنامهای با است تعاملات بینامتنی گسترده و جهان داستانی آن دارد، توانسته شاهنامهاز 

های آشنایی زمینهایم تا در پی آن بودهتحلیلی  -ن پژوهش با روش توصیفیایجاد کند. در ای

را تحلیل و  شاهنامهها از گیریکیفیت و چگونگی این بهره سیمین و گیریمیزان بهرهو 

خاطر رشد و بالیدن به دهد که سیمین بهبهانیهای این پژوهش نشان میبررسی کنیم. یافته

های ها و شخصیتشناخت نسبتاً وسیعی از داستانعات شخصی، ای علمی و مطالدر خانواده

دوستی ایران حس داشته و توانسته است در مواضع مختلف برای برانگیختن شاهنامه اثرگذار

گیرد. پناه بردن بهره شاهنامههای نکهن از داستا مردم و نیز یادکرد شکوه پهلوانان و حوادث

استفاده از ابعاد تغزلی و نیز دهنده، جوی یافتن نجاتوو قهرمانان آن در جست شاهنامهبه 
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امل دیگری است که سیمین را به سمت اجتماعی روزگار معاصر، عو -ترسیم فضای سیاسی

 .استسوق داده ،شاهنامههای استفاده از داستان

 ، سیمین بهبهانی، شعر معاصر، غزل.شاهنامه: فردوسی، کليدی گانواژ
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 مقدمه .1

های ادب فارسی است که به شکلی گسترده بر ترین متنفردوسی یکی از مهم شاهنامۀ

 اعرانمتون پس از خویش تأثیر گذاشته است. دامنۀ این تأثیر بسیار گسترده است و ش

ق در خل شاهنامههای ها و قابلیت داستانهای مختلف از ظرفیتدر ژانرها و سبک بسیاری

دیگر  از سوی واز سویی سند لیاقت زبان فارسی است » این اثر اند.ه بهره گرفتهمضامین تاز

ج تنها ین گناگنجینۀ فرهنگ غنی و پربار ایران است از آغاز تا پایان قرن چهارم هجری... 

ار و تار و کو رف نمای اندیشهدربردارندۀ تاریخ و روایت و داستان و اسطوره نیست، آیینۀ تمام

 (.152: 1370)دبیرسیاقی، « یان در طول تاریخ استکردار ایران

مند گیری شاعران پس از آن از این اثر ارزشو بهره شاهنامهموضوع مهمی که دربارۀ 

 ز اوضاعااعران گاهی بوده است برای روح آزردۀ شپناه شاهنامهوجود دارد، این است که انگار 

ای دهندهجوی نجاتودر جست یااند شده های روزگار نومیدها هرگاه از ستمزمانۀ خویش. آن

ایی از های آن برای رهها و اسطورهها، شخصیتو از داستان پناه برده شاهنامهاند به بوده

، کرد شاهنامهرودن انگار آن نیاز ملی که فردوسی را وادار به س .اندبحران موجود مدد جسته

ین اگوی یک نیاز ملی است. پاسخ نامهشاهفردوسی در »شود در همۀ ادوارِ مشابه احساس می

ه الت زندان، حنیاز، اگر در عامۀ مردم به صورت کم و بیش ناآگاه وجود داشته، در طبقۀ دهق

 (.50: 1348)اسلامی ندوشن، « و فعال و آگاهانه داشته است

و  امهشاهنهای مختلف از در روزگار معاصر نیز شاعران و نویسندگان زیادی به روش

ه در کاصر است سیمین بهبهانی یکی از شاعران برجستۀ معاند. ای آن تأثیر پذیرفتههداستان

، شاهنامه هایبا داستان (Intertextuality) ای از اشعارش با ایجاد مناسبات بینامتنیپاره

سیمین در ای به شعر خویش اضافه کند. کردهای تازهتوانسته است مضامین و روی

مروز اعران یری داشته، دربارۀ تأثیر ادبیات گذشته بر شعر و شاگویی که با ناصر حروگفت

تواند نمی مسلماً یک شاعر خوب، هر قدر هم در کارش تازگی وجود داشته باشد،»گفته است 

دادهای تواند نسبت به رویچنین نمیرابطۀ خود را با ادبیات گذشتۀ کشورش قطع کند. هم

ات یر ادبیه از تأثیک از شاعران خوب ما نه باشد... هیچتوجهای امروزین جهان بیادبی و شیوه

بهبهانی، )« هانجدادهای ادبی اند و نه از تأثیر زمان و نه از تأثیر روینصیبمان بیگذشته

1368 :29.) 
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ها و ، به خوبی از ظرفیتان گشوده بودای علمی دیده به جهدر خانوادهکه سیمین 

پدرش های فرهنگی شعر خویش را تقویت کند. وانهبسترهای لازم استفاده کرد تا پشت

و... فعالیت  ، ترجمهنویسینگاری، رمانزنامههای سیاست، رودر زمینه بود که عباس خلیلی

 طفالمقتۀ داند و چندی با مجلخلیلی مرد مطلعی است و زبان عربی را به خوبی می»داشت 

ۀ که در حبس بوده قسمت عمد که خود گوید، هنگامیکاری داشته و چنانچاپ مصر هم

ر مجلۀ ه و دکلیات سعدی را از بوستان و طیبات و بدایع و خواتیم به شعر عربی ترجمه کرد

لیات و جمۀ کمذکور منتشر کرده و مورد استحسان ادبای مصر و سوریه واقع شده و بعد از تر

و  (264 – 265: 1372)آرین پور، « شرح احوال سعدی به تحریر روزگار سیاه پرداخته است

 ن تسلطگری بود که به چند زباعظمی ارغون نویسنده، فعال سیاسی و پژوهشامادرش فخر 

و  گسترده هایش از دانشبارها در مصاحبهسیمین داشت و آثار زیادی را ترجمه کرده بود. 

از »است  ژرف مادر سخن به میان آورده و به نقش او در تکوین شخصیت خویش، اشاره کرده

به  رانسه رافزبان انگلیسی و  دوزی و موسیقی و دوای بهره داشت. نقاشی و گلگستردهدانش 

افی کها، از هیئت و نجوم گرفته تا فقه و اصول آگاهی دانست. از دیگر دانستنیخوبی می

نی، )بهبها «چنین شاعری راام، همداشت. قران عربی و زبان فرانسه را در کودکی از او آموخته

1366 :61). 

در و پگرچه زندگی پدر و مادر سیمین در کنار هم چندان دوام نداشت؛ اما داشتن  

د و ثیرگذار بود. رفت و آمأاهل فضل و علم در سرنوشت ادبی سیمین بسیار ت یمادر

د و کنکاش در آثار ادبی قدیم و جدید رهاور نشینی با شاعران برجستۀ آن دوران و مطالعههم

أثیر پدر و تهایش بارها بر نقش و بهحدر مصا وی .آن بالیده بود بود که سیمین دری محیط

ن . با ای(580: 1383)ر.ک: میلانی، مادرش بر شخصیت و سرشت ادبی خود سخن گفته است 

 های شخصی خوداوصاف در تکوین شخصیت علمی و ادبی سیمین، علاوه بر مطالعات و تلاش

نۀ گاه زماآسواد و هم پدر و هم مادر جزو افراد باای فرهیخته که شاعر، بالیدن او در خانواده

 .اند، بسیار تأثیرگذار بوده استخویش بوده

یکی از وجوه فرهیختگی سیمین، مطالعات عمیق و گسترده در پیشینۀ فرهنگی و ادبی  

های وی گوها و تحلیلوها، گفتتوان در مصاحبهها و نمودهای آن را میایران است که جلوه

، 1393، مظفری ساوجی، 1378)در این زمینه ر.ک: بهبهانی، دبی ادوار مختلف مشاهده کرد بر آثار ا

بررسی و مطالعۀ آثار سیمین بهبهانی چه اشعار و چه  (.1393، اکبریانی، 1394مظفری ساوجی، 



  235 نياله ضروقدرت |  ...ردوسي وفهای آشنایي سيمين بهبهاني با شاهنامة ها و نشانهزمينه

 

 
 

فردوسی است. بررسی  شاهنامهدهندۀ آشنایی عمیق او با گوهایش، نشانوها و گفتمصاحبه

وانۀ فرهنگی شعر سیمین را هایی از پشتتواند گوشهها میگی این تأثیرپذیریمیزان و چگون

های عمیق در فرهنگ شعر شما ریشه»نشان دهد. وی در پاسخ به پرسشی با این مضمون که 

شعر باید ریشه در  اصلاً» گفته بود« ها چیستند؟ایران دارد. به نظر خودتان این ویژگی

 (.583: 1383)میلانی، « هویت استفرهنگ، شعر بیر بیفرهنگ خاصی داشته باشد. شع

 شناخت و با نبض اجتماعبه عنوان شاعری آگاه که تحولات زمانه را خوب می سیمین

بهره گرفته است.  شاهنامههای ها و اسطورهدر مواضع مختلف از داستان ،راه بودهم

ای بوده است و گاه در مطالبه گیری گاه در راستای برانگیختن مردم برای قیامی وبهرهاین

اع پریشان و ضای برای رهایی دادن جامعۀ آن روزگار از چنگ اودهندهآرزوی نجات

پژوهش حاضر تأثیرپذیری سیمین از  لۀ اصلیأمسبنابراین  بینی نشده.های پیشسختی

یزان و نحوۀ ست و نگارنده در تلاش است که مهاوکارکردهای آن شاهنامههای داستان

ز این ارا نشان دهد و در نهایت دلیل استفادۀ سیمین  شاهنامهثیرپذیری سیمین از تأ

 .ها را مشخص کندها و کیفیت و کارکرد آنداستان

 ها و اهداف تحقيق. ضرورت2

رصۀ عر در سیمین بهبهانی جزو شاعران باسواد و آگاه معاصر است. وی شخصیتی تأثیرگذا

 :1370شناس، )حق« نیمای غزل»که لقب است؛ تا جایی شعر معاصر و خصوصاً جریان غزل نو

ز چراکه ا ؛کندا میضرورت پید شاهنامهبررسی نگاه او نسبت به بنابراین اند. را به او داده (153

 را به تصویر شاهنامههای از تعامل و نحوۀ استفادۀ شاعران معاصر از توان گوشهمیاین طریق 

در  امهشاهنهای و نیز کارکرد داستان شاهنامهیمین دربارۀ های س. بررسی آرا و اندیشهکشید

 آثار او از اهداف اصلی این پژوهش است.

  .پيشينة بحث3

های آشنایی زمینهو کرده است تا کنون اثر مستقلی دربارۀ جوتا جایی که نگارنده جست

ا این وجود در به نگارش درنیامده است. ب وی از آنتأثیرپذیری و  شاهنامهسیمین بهبهانی با 

احمد ابومحبوب در شود. ها به فراخور بحث اشاراتی در این زمینه دیده میبرخی از پژوهش

تلمیحات شعر سیمین را به انواعی مانند دینی، ادبی، تاریخی، (، 1387) گهوارۀ سبز افراکتاب 

حات هایی از تلمیاساطیری و... تقسیم کرده است. وی در بخش تلمیحات اساطیری، نمونه
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انواع تلمیح » ۀزاده در مقالفاطمه مدرسی و رقیه کاظمای سیمین را ذکر کرده است. اسطوره

، به بررسی تلمیحات مرکزی، قرآنی، (1389)« های حسین منزوی و سیمین بهبهانیدر غزل

ها اند؛ اما چون زمینۀ بحث آنهای این دو شاعر پرداختهدینی، اساطیری، و تاریخی در غزل

در شعر سیمین جز در یکی دو بیت اشاره  ایشاهنامهبوده است به تلمیحات  گسترده

های حماسی در غزل نمادپردازی»اند. ذوالفقار علامی و سپیده یگانه در مقالۀ نکرده

 «نئوکلاسیک )با تکیه بر غزلیات سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمد علی بهمنی(

اند. شعر سیمین کارکرد نمادین دارند، اشاره کردهبه برخی از عناصر حماسی که در  (1393)

های طرح و گسترش تلمیح در محور عمودی گونه»احمد کنجوری و همکاران در مقالۀ 

به بررسی تلمیح در محور عمودی غزل سیمین  ،(1398)« های سیمین بهبهانینوغزل

اشارات چندانی به  اند؛ اما چون تمرکز آنان بر بررسی ساختاری تلمیح بوده است؛پرداخته

بررسی عناصر »کاران نیز در مقالۀ اند. دادیار حامدی و همنداشته ایشاهنامهتلمیحات 

به بررسی عناصری مانند مبالغه، توصیف،  (،1397) «های سیمین بهبهانیحماسی در غزل

طور که ملاحظه اند. همانهای سیمین پرداختهتشبیه، وزن، مفاخره و اسطوره در غزل

ها به طور منسجم موضوع مورد بحث ما مطرح نشده است. بنابراین در این پژوهش ،شودمی

ها در این است که نگارنده با مطالعۀ تمامی وجه تمایز پژوهش حاضر با دیگر پژوهش

های ها و اندیشهدیدگاهمیزان آشنایی، گوها و آرا سیمین، ابتدا وگفت ها،یادداشت ها،مصاحبه

، میزان ویاشعار  تک دفترها وتکرا استخراج کرده است؛ سپس با مطالعۀ  مهشاهنااو دربارۀ 

 در آثار او واکاوی کرده است. را شاهنامههای و نحوۀ استفاده و کارکرد داستان

 . تحليل بحث4

ها با سال سیمین بهبهانی شاعری خود را مانند بسیاری از شاعران هم نسل خود در آن

گام شروع کرد؛ ولی به تدریج خود را با تحولات دنیای امروز همتقلید از آثار گذشتگان 

توانست  خطی ز سرعت و از آتشو خصوصاً مجموعۀ  رستاخیزساخت و با سرودن مجموعۀ 

اولین مجموعه  .به عرصۀ نوآوری گام بگذارد و به تدریج سبک شخصی خود را به دست آورد

منتشر کرد؛ اما پس از آن  1330سال بود که وی در  سه تار شکستهشعر سیمین، مجموعۀ 

 1335تا  1325های که اشعار سال جای پامجموعۀ گاه آن را منتشر نکرد. بنابراین دیگر هیچ

شامل  عمدتاً، اولین مجموعۀ رسمی سیمین است. این مجموعه شودشاعر را شامل می

پردازد و با هایی است که شاعر به معضلات و مشکلات موجود در بطن جامعه میچهارپاره
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ها و و... تیپ «رقاصه»، «برجیب»، «دندان مرده»، «نغمۀ روسپی»سرودن اشعاری مانند 

کشد که در مشکلات بسیاری غرق شده و گاه اسیر هایی از جامعه را به تصویر میشخصیت

قسمت اول کتاب یعنی » ه گفته استجموع. سیمین خود در باب این مموجودند شرایط

ها بُر و دلاله و رقاصه و کارمند و امثال آنماعی آن که از زبان روسپی و جیبهای اجتمنظومه

 شده سروده پیش سال هجده یا هفده یعنی 35 – 32های کند در فاصلۀ سالمی تصحب

ها شبیه داستان کوتاه، و هدف سابقه، مضامین این منظومهود کاری است بیخ نوع در و است

ها یک نوع تأثر و و اجتماع آن زمان است. این منظومهآن تجسم اوضاع نامساعد محیط 

کنند و ذهن او را متوجه عوامل فساد برانگیختگی شدید در خواننده و شنونده ایجاد می

 .: سه(1350)بهبهانی، « کندجویی را در او بیدار میسازد و تقریباً حس چارهمی

در  عر، شادهدار را تشکیل میچهارپاره که وجه غالب اشع قالب در این مجموعه علاوه بر

وری و نوآ ستبه شیوۀ قدما عمدتاً کهآزمایی کرده مثل مثنوی و غزل هم طبع اهگر قالبدی

هایی از این دست جا برای استفاده از اساطیر و شود. در مجموعهها دیده نمیخاصی در آن

که فرصت ها نیست و شاعر آنقدر غرق در توصیف شرایط روز جامعه شده است حماسه

 .یابدپرداخت و ایجاد ارتباطات بینامتنی را نمی

ت اس یشامل شعرهای عاطفی و سوزناک، مجموعۀ بعدی شاعر، (1336) چلچراغمجموعۀ 

چنان هموعه، این مجماند. سیمین در در قالب غزل، چهارپاره و مثنوی سروده شده که عمدتاً 

هاست که شاعر در لبار وجه غالب با غز اما این پرداخته، سراییسرایی و غزلبه چهارپاره

شود. یدانی در اشعارش دیده نمنآوری چسرایی پرداخته و نوهمان حال و هوای قدما به غزل

مضامین  ،ها مثل دفاتر قبلیاست و مضامین چهارپاره عاشقانه ها عمدتاً مضامین غزل

  معه.صیبت زدۀ جاهای مو مشکلات تیپ معضلاتاست و سرودن از درد و رنج و  اجتماعی

شاهد حضور کمتر و مرمر  چلچراغ، جای پاین سیمین مثل تهای نخسدر مجموعه

خطی ز سرعت و از ، رستاخیزهای اما در مجموعه هستیم؛ شاهنامههای ها و داستاناسطوره
های ها و اسطورهاستفاده از داستان که،، یک دریچه آزادی و  یکی مثلًا ایندشت ارژن، آتش

له دانست که سیمین در أتوان در این مسل این قضیه را میشود. دلیتر میپررنگ مهشاهنا

هایی های نخست عمدتاً درصدد توصیف مشکلات موجود در جامعه و افراد و تیپمجموعه

ها و ها وجود ندارد. خود سیمین هم در مصاحبهی به آنتاست که در اجتماع نگاه مثب

به بعد شاهد  اخیزترس ۀوعممجاز اما  ؛ته تأکید کرده استگوهایش بارها بر این نکوگفت
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های ، این تحول هم منجر به نوآوریعمیق در افکار و روحیات شاعر هستیم اًتحولی نسبت

های وانۀ فرهنگی شعر او را تقویت کرده که یکی از جنبهفرمی و محتوایی شده و هم پشت

ها از واقع شعر سیمین در این مجموعه است. در شاهنامهاز عناصر حماسی ۀ وی استفاد آن

ها و اساطیر تر شده است و شاعر با ایجاد مناسبات بینامتنی با داستانلحاظ هنری عمیق

 به غنای شعر خود افزوده است. شاهنامه

 مطالعات گستردة سيمين در حوزة ادب فارسي 1. 4

د، شاره شبه آن ا مهمقدای فرهیخته و علمی که در علاوه بر پرورش سیمین در خانواده

یار ها و مطالعات خود سیمین در ادب فارسی نیز در تکوین شخصیت ادبی او بستلاش

ه قدیم یران چگوهای سیمین دربارۀ ادبیات اوها و گفتتأثیرگذار بوده است. مطالعۀ مصاحبه

ست در ادهد که سیمین با این متون بسیار مأنوس بوده و توانسته و چه جدید نشان می

تان و ها و نقدهای دوسلف در شعر خویش از این متون بهره بگیرد. مصاحبهتاقع مخمو

یاد زین شعر این واقعیتی است که سیم»زند آشنایان سیمین نیز بر این نکته مهر تأیید می

ا شعر نفس بدر واقع او  -اش کرده بود خواند و حتی زمانی که بیماری و درد کلافهمی

ذت ار خوب دیگران هم لکه از خواندن و شنیدن اشعود بسراید، بله خککشید و نه اینمی

بینی که هر هایی از شعرای روز را میهای منزل او چهرهبرد و به همین جهت در دورهمی

 .(42: 1383)پهلوان، « خوانندکدام به سیاق خود شعر می

صر. ب معازمینۀ ادبیات و فرهنگ کلاسیک است و هم در حوزۀ اد در مطالعات او هم

ه ست که بگری اوجه دی ،انگلیسی و خواندن و ترجمه کردن آن آثار، آشنایی او با زبان فرانسه

د سیمین بهبهانی، طی زندگی هنری خو»ذهنیت ادبی سیمین عمق و غنا بخشیده است 

ان ده و نشز آزموهای دیگر ادبی نیتنها به سرودن شعر اکتفا نکرده و قریحۀ خود را در زمینه

سیک ه و کلاتر از اولی است و هم شعر و ادبیات و تاریخ و فرهنگ گذشتاست که ادیب داده

و افهمد. داند و میها و شگردهای ادبیات امروزی را خوب میشناسد و هم سبکرا خوب می

ن به زبا نسه راهای فرانسه و انگلیسی و عربی آشناست و آثاری از شاعران امروز فرابا زبان

رسش که خود سیمین هم در پاسخ به این پ (.415: 1383)تقی زاده، « رده استفارسی ترجمه ک

یک ت کلاسمن هم با ادبیا»چه آثاری در سیر تکامل شعر شما تأثیرگذار بوده؟ گفته است 

 (.55: 1393)مظفری ساوجی، « ام و هم با ادبیات معاصرخیلی انس داشته
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در  دهند.یمدر آثار ادبی سیمین نشان ها و مطالعات به سرعت نمود خود را این خوانده

ته به دب گذشبه ذوق بسنده نکرده است. با شعر و ا»واقع به تعبیر ضیا موحد، سیمین تنها 

ان را معاصر توان در شعرهای او دید. آثارخوبی آشناست و رد پای مبارک این آگاهی را می

ین و تأثیر نیز به مطالعات سیمپور شهرنوش پارسی .(161: 1383)موحد، « خواندهم به دقت می

های خواند، این خواندهدائم می»این مطالعات در آثارش اشاره کرده و گفته است سیمین 

 .(156؛ 1383)پارسی پور، « کنندتر نمود پیدا میجدید با سرعت در آثار تازه

های پایانی عمر دچار مشکل بینایی شده بود در یکی از سیمین که در سال

ور طتا قبل از این مشکل به »گوید یش با مظفری ساوجی در این زمینه میگوهاوتگف

 .(29: 1394)مظفری ساوجی، « کردمگین روزانه بیش از صد صفحه مطالعه میمیان

گاه در ه و بیهای ادبی و محافلی که گاعلاوه بر این مطالعات، حضور مداوم او در انجمن

یار شد، در تکوین شخصیت ادبی سیمین بسیخانۀ او یا دیگر دوستان شاعرش تشکیل م

ر آن گوهایش بوتأثیرگذار بود. این سنت به حدی پررنگ بوده است که سیمین بارها در گفت

انه همین خ دمان، درها که با دوستان شاعر و نویسنده تا سپیدهچه شب»تأکید داشته است 

 (.37: 1369)بهبهانی، « ایمهای ادبی داشتهایم و بحثایم و قصه خواندهشعر شنیده

 و اهميت آن شاهنامه هایر داستانسيمين ب و تسلط های آشنایينشانه 2. 4

دهد که وی آشنایی ها، زندگی و شعر سیمین نشان میگوها، مصاحبهوبررسی گفت

داشته است. بخشی از این آشنایی ریشه در خانوادۀ علمی سیمین داشته  شاهنامهعمیقی با 

آشنایی داشته و از همان روزگار کودکی  شاهنامهدر و هم مادر سیمین با است؛ زیرا هم پ

عباس خلیلی شخصیتی چندوجهی آشنا کرده بودند. پدرش  شاهنامههای سیمین را با قصه

بود که هم در حوزۀ ادب خلاقه فعالیت داشت و جزو نخستین نویسندگان رمان اجتماعی 

نیز آشنایی عمیقی  شاهنامهترجمه. وی با  معاصر بود و هم در حوزۀ تحقیق و پژوهش و

های زیادی از آن را نیز به زبان عربی ترجمه کرده قسمتطبق گفتۀ نزدیکانش ی تداشت و ح

ای که به زبان و ادب عرب داشت دیوان سعدی و قسمت استاد خلیلی روی احاطه»بود 

ر و بیروت به چاپ کرده که در مجلات مصحکیم طوس را به عربی ترجمه شاهنامۀزیادی از 

کنندگان در کنگرۀ به گفتۀ سیمین، پدرش، یکی از شرکت .(28: 1383)گلبن، « رسیده است

هزارمین سال فردوسی بود و حتی تعدادی از مستشرقین که در آن کنگره شرکت داشتند با 
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جا هم کسانی که از خارج آمده بودند، یعنی مستشرقانی که از خارج آن»خلیلی آشنا بودند 

که خوانده بودند که او بخشی از برای این آمده بودند، گفته بودند که خلیلی کجاست؟

چو را به عربی ترجمه کرده و به شعر درآورده بوده. گفته بودند که ما هم شاهنامهشعرهای 

 (.29: 1393)اکبریانی، « شناسیم و دعوتش کرده بودند به آن کنگرهشخصی را از خارج می

دبی افخری اعظمی ارغون که به مراتب بیشتر از پدر بر سرنوشت  مادر سیمین بانو

نسوان  انجمن»گذاران سیمین تأثیرگذاشته بود، فردی باسواد و آگاه بود که هم جزو بنیان

خوب  یران راابود و هم به زبان فرانسه تسلط داشت و هم پیشینۀ ادبی و فرهنگی « خواهوطن

 ودکی باشده بود که سیمین را از همان روزگار ک ها باعثشناخت. مجموع این ویژگیمی

 موقعی که مادرم قصۀ رودکی را»آشنا کند شاهنامه به خصوص مفاخر فرهنگی و ادبی ایران 

سی و ه فردوبخواند. همان وقت فهمیدم که کور بوده. یا راجع سه چهار سال بودم برایم می

کرد. یها برایم صحبت مبه اینتر راجع گفت و بیشکرد. قصه نمیسعدی حافظ صحبت می

جی، فری ساو)مظ« کردندشان چطوری بوده و به کجا سفر میخیلی برایم جالب بود که زندگی

1394 :53). 

: یکی گفتندکه دو نفر برای او قصه می روزگار کودکی خود گفته استۀ سیمین دربار

های هود و قصرهنگ عامه بهای رایج در فهای دایه عمدتاً قصهاش و دیگری مادرش. قصهدایه

رای من بدو نفر » شاهنامههای مادر عمدتاً پیرامون زندگی و سرگذشت فردوسی و داستان

سن حپریون،  های معمولی قشنگی بلد بود، قصۀ شاهام بود که قصهگفتند، یکی دایهقصه می

با  فردوسی کهگفت. اینها و دیگری مادرم که حکایت فردوسی را میکچل و از این جور قصه

که دختر این را نوشته و محمود غزنوی پول فردوسی را نداده، یا شاهنامهچه سختی و تلاشی 

رش، ی دختفردوسی چه قدر بلندهمت بوده، بعد از درگذشت فردوسی آمدند و پول آورند برا

به  توانندیک پل که مردم ب تخواست برای ساخولی قبول نکرد و گفت پدرم این پول را می

 .(48: 1394)مظفری ساوجی، « تی از روی آن عبور کنند...راح

گویی که با فرزانه میلانی ودر گفت ها همواره با سیمین بود. ویخاطرات خوش این قصه

 تانترین خاطرۀ دوران کودکیخوش الات ایشان که پرسیده بودؤدر پاسخ یکی از س ،داشته

ست که مادرم بعدازظهرهای گرم ییهاام قصهترین خاطرهخوش»چیست، پاسخ داده بود 

کرد. فردوسی و سلطان برایم تعریف می ،تابستان در حالی که مرا در آغوش خود خوابانده بود
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پوش که صاحبش را به محمود، رودکی و امیر سامانی، ژاندارک و رسالتش و گربۀ چکمه

 (.577: 1383)میلانی، « ثروت و شهرت رسانید

های نپرورش و رشد علمی سیمین و آشنایی او با داستا ها و بسترها دراین زمینه

وانست تتر شد و خود میبسیار اثرگذار بود؛ به طوری که بعدها وقتی سیمین بزرگ شاهنامه

. این ی آن بودهاو داستان شاهنامههایش مندیبه خواندن متون ادبی بپردازد، یکی از علاقه

ه گوهای سیمین را مطالعوظرها و گفتآشنایی باعث شده است که هنگامی که اظهارن

تلف های مختبه مناسب هنامه مشخص شود. وی شاکنیم به خوبی عمق مطالعات وی در می

 مظفری ساوجی، ر.ک:)سرای ایران دانسته است ترین حماسهاز فردوسی یاد کرده و او را بزرگ

1394 :225). 

 ه شاعرانکاست  شاهنامهفارسی، های اصلی شعر مایهسیمین اعتقاد داشت که یکی از بُن

ی دو مایه، یعنشعر فارسی دو بن» ویبه اعتقاد اند. گاه از آن غافل نبودهزبان فارسی هیچ

« اندهافل نماندیک از شاعران ما از این دو غهیچ«. شاهنامه»و « نآقر»فرهنگ بنیادین دارد: 

 در عین حال یک»ه است گویی دیگر بیان کردو. وی در گفت(228: 1394)مظفری ساوجی، 

نه جاودا نامه است که فردوسی آن رایا خدای شاهنامهگاه دیگر فرهنگی داریم و آن خاست

یش از پمایۀ فرهنگی همۀ بزرگان ادب فارسی شده است و فرهنگ ساخته و پس از او دست

 .(768: 1378)بهبهانی، « اسلام به روشنی در آن منعکس شده است

که  ، باعث شده بود که هنگامیشاهنامهشت تاریخی ایران و آگاهی سیمین از سرگذ

ه خواست دربارۀ مشکلات و معضلات جامعه و یا دیگر مسائل فرهنگی صحبت کند بمی

در  ویکرد. ین میله را تبیبر مبنای حوادث و ماجراهای آن مسأکرد و استناد می شاهنامه

زنان  شاره به سرگذشت و زندگیبا ا «های تاریخی زنانرنج» پیرامون پاسخ به پرسشی

ا ر اهنامهشسال است. زنان سالاری در کشورم دیرینهمردسالاری و ستم»گفته است ، شاهنامه

، ایژهای، منیحدیثی سراپا درد است: حدیث تهمینه ،بنگرید، هرکجا حدیثی از زن است

دان ود مرخکلاه جا که گردآفریدی است، تن در جامه، و گیسو در فرنگیسی و کتایونی. و آن

جا که گریزد و آندرخشد از شرم میاش میگاه که سیمای زنانهدارد، و آننهان می

یزی رناگردو  تگاه است که مردی نمانده اسنشینند، آنپوراندختی و آذرمیدختی بر تخت می

 .(61: 1366)بهبهانی، « و ناچاری، وجودشان غنیمتی است بازیافته به اکراه
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ه بسخنانی مطرح کرده است که  اوستاو  شاهنامهدربارۀ حجاب در همچنین سیمین 

رج اعیِ مندمأنوس بوده است و به نکات فرهنگی و اجتمشاهنامه دهد با متن خوبی نشان می

گر . شما اته استچادر از دورۀ ساسانیان و حتی قبل از آن در ایران کاربرد داش»در آن آگاه. 

نان زریدون، نید که مثلاً از دوران پادشاهی جمشید و فبیهم مراجعه کنید می شاهنامهبه 

 و اوستا د که دردانیمی روی... البته خب حتماً اند و به اصطلاح پوشیدهایران در حجاب بوده

ینی ددستور  وگاه از حجاب به عنوان یک تکلیف های دینی ایرانیان باستان، هیچدیگر کتاب

ار ری در کاجبا . در واقع شکل اخلاقی و سنتی داشته ویاد نشده و رعایت آن از واجبات نبوده

 (.185: 1394)مظفری ساوجی، « نبوده

 شما چقدر با تصویری که»سیمین همچنین در پاسخ به پرسشی با این عنوان که 

نشان  در جاهایی زن را ناستوده»گفته است « فردوسی از زن ارائه کرده آشنا هستید؟

یلی در خ وس. سودابه تا پای کشتن سیاوش پیش رفت. البتهدهد، مثل سودابه، زن کیکاومی

فرید را گر گردآیی دیاز جاها هم تصویر خوبی از زن ارائه کرده. مثلًا رودابه، مادر رستم. در جا

اب شود تا حدی با سهردهد، با شجاعت و نیروی مردانه. کسی که موفق مینشان می

کر هایی از آن ذاسخ مفصل سیمین که بخش(. پ86: 1393)مظفری ساوجی، هماوردی کند... 

 (.86 – 88)همان: است.  شاهنامههای شد، نشان دهندۀ تسلط او بر داستان

خره بالا»ت پس از حملۀ اعراب به ایران نوشته اس شاهنامهسیمین در باب اهمیت تاریخی 

د، اشنه بها توانستند باز هم به تمدنی برسند. علمایی داشتبعد از دویست سال ایرانی

ز ایکی  مندانی داشته باشند و بعدها شاعران و نویسندگانی داشته باشند. فردوسیدانش

ان ایرانی زبان وکسانی است که واقعاً ما باید به او افتخار کنیم و بگوییم بخش بزرگ فرهنگ 

آورده، عر درشکه تاریخی که او مدون کرده و به صورت به همت والای او زنده شده. برای این

نیان رگ ایرامدن بزای، تاریخ تمدن بوده. یعنی دال بر وجود تالا یا راست یا خیالی و افسانهح

 (.91: 1393)مظفری ساوجی، « بوده است

 شعر و های کار فردوسی آشنا بوده است. وی دربارۀ تفاوتچنین با سرچشمهسیمین هم

واند تسی میبا شعر فردو ابومنصوری شاهنامۀمقایسۀ میان مقدمۀ »نثر در گذشته گفته است 

 (.762: 1378)بهبهانی، « تفاوت میان نثر گذشته را با شعر گذشته روشن کند

وی حتی در مقابل برخی از شاعران و نویسندگان معاصر که گاه از روی ناآگاهی یا 

مندانه در دفاع از گرفتند، سخنانی هوشموضع می شاهنامههای خاص آن دوران، علیه تقابل
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هایش و دیگر مفاخر ادبی سرزمین ما بیان کرده است. وی در یکی از مصاحبه شاهنامه

گویی به او گفت که ما باید با یک تیشه گذشتۀ وگوید که زمانی هوشنگ ایرانی در گفتمی

ادبی خود را خراب کنیم تا بشود تل خاک، بعد روی آن خاک از نو بنایی درست کنیم، 

توانیم من هر چه فکر کردم، نفهمیدم که ما چطور می»ه دهد کمندانه پاسخ میسیمین هوش

سعدی و حافظ را خراب کنیم، فردوسی را که بزرگ همۀ ادبیات ما و همۀ هستی ماست 

خراب کنیم و به آن توجه نکنیم بعد بیاییم روی آن تل خراب گذشته چیزی بسازیم که نه 

کاری از دستش وپا که هیچدستای دارد نه چیزی برای عرضه، مثل یک نوزاد بیتوانهپش

 (.  36: 1393)مظفری ساوجی، « ساخته نیست

ی جنجال بسیار شاهنامهیکی دیگر از شاعران برجستۀ معاصر که سخنانش پیرامون 

و م شاملکنمن گمان می»آفرید، احمد شاملو بود. سیمین در نقد سخنان شاملو گفته است 

ته و ظر نگرفهای زمانی و مکانی را در ناقعیتدچار اشتباه شده است و و شاهنامهدر مورد 

 فیلسوف ورخ واسطوره را با واقعیت یکی دانسته است. به هر حال شاملو شاعر بود، محقق و م

 (.155: 1393)مظفری ساوجی، « که نبود

هم آشناست که حتی در معنای ابیات و ف شاهنامههای سیمین به قدری با داستان

رخی از ابیات یا درباب الحاقی بودن ب (88)همان:  ر نظر کرده استها هم اظهادیگرگون از آن

بعضی »ه است گفت« زن و اژدها هر دو در خاک به / زمین پاک از این هر دو ناپاک به!»مثل 

لیل دباشد،  فردوسی اند؛ امّا به فرض که از زبانپژوهان این بیت را الحاقی دانستهاز شاهنامه

عاً در و قط ۀ کشته شدن سیاوش )به مثابۀ دیالوگی نمایشی( استبر خشم و تأسف او از واقع

 (.88: 1393)مظفری ساوجی، « کرده استمواقع عادی، او با چنین نظری به زن نگاه نمی

 ها در اشعار سيمين بهبهانيو کارکرد آن شاهنامههای . داستان3. 4

مواضع مختلف در باعث شده است که وی  شاهنامههای داستان آشنایی سیمین با

 خود از هم شاهنامههای گیری از داستانمخاطب را به شاهنامه ارجاع دهد. وی با بهره

ی اطورههای آن در راستای غنای اشعارش بهره برده و هم مخاطب را به فرهنگ اسظرفیت

ده و شبررسی  وها به تفکیک در ادامه تحلیل گیری. این بهرهخویش ارجاع و پیوند داده است

 ها مطرح شده است.کرد هر کدام از آنکار
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 تمجيد از شخصيت فردوسي و زندگي او 1. 3. 4

 چنین فرازسیمین در برخی از اشعارش، به جایگاه و اعتبار فردوسی در ادب فارسی و هم

 که در قالب« تاریخ درس»اشاره کرده است. وی در شعری با عنوان  ویهای زندگی نشیبو 

ران تمدن ای وکه نگران مظاهر به تاراج رفتۀ تاریخ های دختر خود به دغدغهچهارپاره است 

ست به گوی آن دو، دختر که نگران زبان فارسی اودهد. در بخشی از گفتپاسخ می ،است

اسخ پین در کند و سیمهایی که در گذشته به این زبان انجام شده، اشاره میحملات و آسیب

 ود و درشور میفردوسی را در احیای زبان فارسی یادآ، ارج و ارزش کار شاهنامهبا اشاره به 

 سراید:می او ستایش 

 دختررررررم تررررراریخ را تکررررررار کررررررد

 تررررا برررره خرررراطر بسررررپرد آن قصرررره را

 اشرک گرمرری در دو چشررمش حلقرره بسررت

 ترررررا نبیرررررنم در نگررررراهش یرررررأس را

 دیررردی برررا زبررران پررراک مرررا - گفرررت:

 رایفردوسررررری پررررراکیزه - گفرررررتمش:

 

 قصرررررۀ ساسرررررانیان را بررررراز گفرررررت 

 ون برره پایرران آمررد از آغرراز گفررت...چرر

 برررر کلامرررش لررررزۀ انررردوه ریخررررت

 گریخرررتاش از دیررردۀ مرررن میدیرررده

 هررای آن تررازی چرره کرررد؛ ترروزیکینرره

 سررازی چرره کرررد؟...دیرردی امررا در سررخن
  (95 : الف:1370)بهبهانی،               

ن وطن که به رزمندگا« خواستیم اما هستما نمی»در شعری با عنوان همچنین سیمین 

یران ابه برشمردن مظاهر فرهنگی و تمدنی در بحبوحۀ جنگ ایران و عراق تقدیم شده، 

 ومشهد  شهریکی از دلایل ستایش وطن و ضرورت دوست داشتن و دفاع از آن را پرداخته و 

 داند:وجود آرامگاه فردوسی در این سرزمین میمرقد امام رضا )ع( و 

 ترررروس و آن مشررررهد شررررریف امررررام 

 مچررون کبرروتران، برره طرروافدل کرره ه

 وانگرررررررره آرامگرررررررراه فردوسرررررررری

 

 اشرررک خرررامش، زبررران گویرررا هسرررت 

 هسرررت -و نیرررز حرررالا -در ترررپش برررود 

 سررررررته -آن عظرررررریم عزیررررررز والا-
 (121 ب:1370)بهبهانی،              

در شعر زیر نیز به ماجرای زندگی فردوسی اشاره دارد که در پایان عمر و پس از سیمین 

غضب سلطان محمود قرار گرفت و نتوانست مثل دیگر شعرا از مواهب  ، موردشاهنامهاتمام 

؛ زیرا فردوسی مثل دیگر شاعران دربار محمود، شاعری مداح نبود مند گرددوقت بهره سلطانِ 

سرایان را که در مدح فردوسی طبیعت و خوی دیگر مدیحه»سرایی نداشت و روحیۀ مدیحه

گونه وار یا فرخینداشت و محمود را عنصریاند، کشاندهسخن به اغراق و گزافه می
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« مند شودهای او بهرهتوانست بستاید تا محبوب سلطان واقع گردد و از بخششنمی

توجهی و صله ندادن محمود به ت کمسیمین با اشاره به این ماجرا، عل (.122: 1370)دبیرسیاقی، 

بوسی چون عنصری به پایمداند که فردوسی مثل دیگر شعرای مداح هدر آن می فردوسی را

 : پادشاه نرفته است

 رسررررتمی بررررود و جانفشررررانی کرررررد

 بعرررد یرررک عمرررر درد و رنرررج و نبررررد

 کررره پرررس از مررررگ، داسرررتانش نیرررز

 زانکرررره پروردگررررار رسررررتم و گیررررو

 

 ترررررا ازو نرررررامی و نشرررررانی مانرررررد 

 رفرررت و زان رفتررره داسرررتانی مانرررد

 کارسررررراز حکررررریم طررررروس نشرررررد

 بوس نشرررردوش برررره پررررایعنصررررری

 ( 102 الف:1370)بهبهانی،            

ندگی دهد که سیمین از وقایع دربار محمود و اوضاع زخوبی نشان می شعر فوق به

ی و و فرخ های محمود به شاعرانی مانند عنصریشاعران آن دوره آگاهی داشته و دلیل صله

ربار د ت خاصعتاً در فضا و مناسبادانسته است. طبیآمیز آنان میدیگران را مدایح گزافه

 صله دادن»مند گردد های وی بهرهتوانسته است از صلهمحمود، شاعری مانند فردوسی نمی

 ظم کشندشتۀ نمحمود به شاعران برای این بوده است که فتوحات و کارهای نمایان او را به ر

ن آیندگا ویکان و به گوش مردمان برسانند و ثبت دفتر و دیوان کنند تا بر زبان دوران و نزد

: 1370 )دبیرسیاقی،« گیری و بخشندگی و شاعر نوازی شهره شودوان گردد و وی به جهانر

121 .) 

 ها در شعر سيمين بهبهانيهای مربوط به رستم و کارکرد آنداستان 2. 3. 4

فردوسی است که در شاهنامۀ های برجستۀ جهان پهلوان ایرانی، یکی از شخصیت ،رستم

شتافت و ا مشکل و تهدیدی جدی روبرو بودند، به یاری آنان میزمان حیاتش هرگاه ایرانیان ب

دهنده داشت و هرگاه معضلی لاینحل در اکثر نبردها هم پیروز بود. در واقع رستم نقش نجات

 مشکلاتتوانست گره از گرفت، تنها کسی بود که میپیش روی ایران و لشکر ایران قرار می

مشخصۀ اصلی در روزگاران بعد نیز همواره مورد بگشاید. این ویژگی رستم به عنوان یک 

است؛  شاهنامهورترین فرد دنیای تواناترین و نام»رستم توجه شاعران زبان فارسی بوده است. 

خدای تعالی خویشتن را هیچ بنده چون »چه از قول فردوسی در تاریخ سیستان آمده: چنان

ه نمایندۀ مردم است، پروردۀ تخیل اما توانایی و ناموری او در آن است ک« رستم نیافرید
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های دراز او را به عنوان کسی که باید تجسمی از زاد است که در طی زمانهزاران هزار آدمی

 (. 14 – 15: 1390)اسلامی ندوشن، « اندرؤیاها و آرزوهایشان باشد، آفریده

. ستاشته ااشاره د رستمسیمین بهبهانی در شعر زیر با تکیه بر همین خصیصه به داستان 

دفتری  ید و ناراحت است، حتی لوحی یااجتماعی نوم -شاعر در این شعر که از اوضاع سیاسی

ما اسراید؛ شعری ب داند برای ایجاد انگیزه و نشاط بایدبیند. با اینکه میرا برای نوشتن نمی

از  دننه سرویابد؛ بنابراین برای نجات از وضع موجود به سراغ افساگوشی برای شنیدن نمی

شی در ستم، رخآورد که حتی با بودن ررود؛ اما باز شرایط نابسامان را به یاد میرستم می

ر حتی شاعنارا کنار او نیست که کمک حال او باشد. در واقع در این شعر، شاهد اوج نومیدی و

 هاز آناسرودن  برد؛ اما دریغ که برایها میهستیم که در فضای تلخ و تیره پناه به اسطوره

 اند:ها را نیز شکستهنیز بستر و شرایط مناسب فراهم نیست؛ چرا که حتی خامه

 :کجررا امررا بایررد، - بایررد چیررزی نوشررت.

 :بگررو امررا بایررد –بایررد شررعری سرررود. 

 بایرررد افسرررانه گفرررت از دیگرررر رسرررتمی.

 بایررد یکسررر دویررد، گررر پررا یرراری کنررد.

 

 یری:امرا کرو خامره –باید چیرزی نوشرت. 

 خرون و مررگ و شررف؛ باید... بایرد... بلری،

 گیررررم کرررز نیشرررکر بایرررد نومیرررد شرررد،

 

 بررا افلاطررون بگرروی طرحرری دیگررر کنررد:

 

 

 

 

 
□ 
 

 

 
□ 

 لرروحی یررا دفتررری، دیگررر بررا مررا کجررا؟

 گوشرری تررا بشررنود شررعری شرریوا، کجررا؟

 اینجا گرر رسرتمی، رخشری امرا کجرا؟ -

 یرررارا داری، ولررری از اینجرررا ترررا کجرررا!

  

 بشکستند آنچره برود؛ چروبی حتّرا کجرا؟

 آنرران، ولرری در مررن یررارا کجررا؟ چونرران

 حنظل یا شروکران در ایرن صرحرا کجرا؟

 

 «ناکجرا»هرگز معمرار اوسرت، براری، آن 
 (103 – 104 پ:1370)بهبهانی،        

پهلوان تختی سروده است، که در رثای جهان «مرگ قهرمان»در شعری با عنوان سیمین 

امعی که نیاز به قهرمان دارند، باز هم به شخصیت رستم اشاره داشته است. معمولاً در جو

ها و کنند که با معاصرسازی شخصیت قهرمان، ویژگیشاعران و هنرمندان سعی می

مشخصات او را با یکی از پهلوانان و قهرمان روزگار خود مقایسه کنند و با تشبیه آن فرد به 

فکر رستمی »اً اساس ای گذشته، به اهمیت و نقش او در جهان معاصر بپردازند.قهرمان اسطوره

نام و با نام، خواب ها تن، گممانند نهر خروشانی در سراسر تاریخ جاری شده است. میلیون

اند؛ یا با شمشیر یا با شب و زندگی راحت، یا جان خود را به هوای آن، بر کف دست نهاده
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یک دهد و همۀ گذشتۀ ترین قهرمان کتاب خود قرار میقلم... وقتی فردوسی رستم را بزرگ

کند. او در این انتخاب داند که چه میچرخاند، خوب میقوم را بر محور وجود او می

اش بر گوهر پیکار است؛ گیرد و تکیهبینان جهان قرار میمندان و روشنگوی همۀ غیرتسخن

پیکار و جنبش و کوشش مداوم که رمز زندگی است... پیکار با آدمیانی که نمایانگر جنبۀ شر 

که به درازی عمر صد ساله بلو این رستم که همیشه زنده است و عمری نه ششاند طبیعت

دنیا دارد، فر پهلوانی خود را به هزاران هزار قسمت کرده و هر قسمت را در وجود مبارزی 

سیمین در این شعر جهان . (85: 1390)اسلامی ندوشن، « نهاده که خود پهلوان کوچکی است

 داند:ما میپهلوان تختی را رستم زمانۀ 

 نرره در ایررن روزهررا، کرره هرریچ زمرران

 قیمررررت مردمرررری کسرررری نشررررناخت

 

 رسررررتمی بررررود و جانفشررررانی کرررررد

 بعرررد یرررک عمرررر درد و رنرررج و نبررررد

 

 کررره پرررس از مررررگ، داسرررتانش نیرررز

 زانکرررره پروردگررررار رسررررتم و گیررررو

 

 اینرررررک، ای رسرررررتم زمانرررررۀ مرررررا!

 کشرررندت ز شرررهر، دوش بررره دوشمی

 

 

 

 

 

 
** 

 -بلنرررد کبرررود زیرررر ایرررن گنبرررد-

 قررررردر مردانگررررری پدیرررررد نبرررررود:

 

 ترررررا ازو نرررررامی و نشرررررانی مانرررررد

 رفرررت و زان رفتررره داسرررتانی مانرررد

 

 کارسرررراز حکرررریم طرررروس نشررررد

 وش بررره پرررای بررروس نشررردعنصرررری

 

 پرسررررتران پسررررت مردهالاشررررخو

 برندت بره گرور، دسرت بره دسرت...می

 (102 – 101 الف:1370)بهبهانی،     

 داستان رستم و سهراب 1. 2. 3. 4

انگیز پسر شد، و درگیری پدر و پسر که منجر به مرگ غم «و سهراب رستم»داستان 

د موراست که در ادوار بعد به عنوان یک داستان مهم  شاهنامهبار های غمیکی از تراژدی

در این اند. نان هر کدام از زاویۀ دید خود به آن نگریستهآوجه دیگر شعرا قرار گرفته و ت

به تصویر  (.144: 1383کوب، )زرین« سان در برابر سرنوشتزبونی و درماندگی ان»داستان که 

گیرد که سرنوشتش و نایی قرار میشود، رستم، قهرمان حماسی ایران، در تنگکشیده می

ترین حوادث رخ داده در تمدن و ناکچنان جزو هولکشتن پسر به دست اوی، هنوز و هم
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همتاست و حتی در بدبختی نیز بی»همتاست چیز بیفرهنگ ایرانی است. رستم که در همه

خوش توان یافت که مانند او دستکس دیگر را نمیهای ما هیچدر بین قهرمانان افسانه

آید: هایی گردد که انسان فناپذیر خاکی از عهدۀ تحمل آن بر میترین سرنوشتناکهول

ده سرنوشت پدری که به دست خویش فرزند جوان برومند خود را به خاک و خون کشی

نظیر و درخشان خیز را فقط عظمت بیباشد. سرنوشتی چنین دردناک و شوم و محنت

تواند تحمل کند و با اندوه و تأثر اما بردباری و تسلیم نیازمندانۀ انسان از رستم است که می

شود. توجه به این تراژدی دیده میدر شعر سیمین بهبهانی . (139 – 140)همان: « آن بگذرد

 شناخت، از کشتن او باک نداشت:یمین، رستم چون سهراب را ندیده بود و نمیاز نظرگاه س

 کشتن او باک نداشت نادیده به سهراب رسید؛ وز

 خون خورده و پرورده پسر، آنک پدری باید و نیست
 (. 134 ب:1370)بهبهانی، 

مادر  های تهمینه،هایش با توجه به همین تراژدی به رنجسیمین در یکی از مصاحبه

با  ون هست تهمینه مادر سهراب که نمونۀ تراژیک وجود ز»سهراب، اشاره کرده و گفته است 

کند. مادری است که خودش را وقف فرزندش چه سختی و رنجی سهراب را بزرگ می

ه این ب. یعنی خواسته باردار شود به فکر آیندۀ فرزندش بودهای که میکند. حتی از لحظهمی

ه ه آن وجکه دارای فرزند دلیری مثل رستم شود و بعد سرنوشتش بشود منظور زن رستم می

 (. 86: 1393)مظفری ساوجی، « گیردناک پایان میاسف

 کی ازیدر  ،که سیمین در آن عمدتاً به معضلات اجتماعی پرداخته جای پادر مجموعۀ 

رستم  ،هشاهنامدر  .استفاده کرده است« دارو پس از مرگ سهرابنوش»ل ثاز م هاچهارپاره

جان دارو وشنبا گرفتن تا فرستد گودرز را نزد کاووس میپس از دریدن پهلوی سهراب، 

ه نزد رستم . گودرز پس از دیدار با کاووس ب(191: 2 /1386)ر.ک: فردوسی، سهراب را نجات دهد 

دارو کند که خوی بد شهریار بر وی مستولی گشته و از دادن نوشگردد و بیان میبازمی

کار  ما دیگرافتد؛ ادارو به راه میکند. بعد از این ماجرا رستم خود برای گرفتن نوشع میامتنا

 از کار گذشته است:

 گرررو پیلرررتن سرررر سررروی راه کررررد 

 کرره سررهراب شررد زیررن جهرران فررراغ

 

 کررررس آمررررد پسررررش زود آگرررراه کرررررد 

 همررری از ترررو ترررابوت خواهرررد نررره کررراخ
 (192: 1369)فردوسی،                      
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دارویی به سوی شود و نوشجا ختم میبه همین شاهنامهدارو و سهراب در ی نوشماجرا

د و روهای مردمی، رستم خود به سمت کاووس میشود؛ اما در روایترستم ارسال نمی

م و استان رستدهای مردمی از المثل برگرفته از روایتاین ضرب»گیرد دارو را از او مینوش

است.  متفاوت آمده کاملاً  شاهنامهچه در ش پایانی داستان با آنها بخسهراب است که در آن

 به کاخ م خوداند، رستدر این روایت که نقالان سالیان دراز آن را سینه به سینه نقل کرده

ده ه او مرکرسد گردد، ولی زمانی به بالین سهراب میدارو باز میرود و با نوشکاووس می

 که شعری اجتماعی است،« معلم و شاگرد»ن در شعر سیمی (.254: 1389)خطیبی، « است

 وز کتابکند که پس از گذشت نیمی از سال تحصیلی، هنآموزی را روایت میماجرای دانش

علم دستی تهیه نکرده است؛ دختر که در جواب خشم مدرسی خود را به علت فقر و تهی

دارو پس از نوش»ی تو هاشود که معنی حرفدهد، با پاسخ معلم روبرو میوعدۀ خرید می

 است:« مرگ سهراب

 بانرررررررگ برداشرررررررتم آه دخترررررررر!

 بررررازگو سررررال از نیمرررره بگذشررررت،

 

 مررین روزهررا! آه...ه -خرررم! کرری؟ مرری

 هرررای ترررو ایرررن اسرررت:معنررری وعرررده

 

 بنرررردوباریوای از ایررررن مایرررره، برررری 

 از چرررره بررررا خررررود کتررررابی نررررداری؟!

 

 آه از ایرررن مسرررتی و سسرررتی و خرررواب

 «نوشررردارو پرررس از مررررگ سرررهراب!»
 (59: 1350)بهبهانی،                  

 داستان سياوش 3. 3 .4

های نجیب شاهنامه است که سرگذشت زندگی وی با فراز و سیاوش یکی از شخصیت

مادرش، پرورش او نژاد راه بوده است. ماجرای تولد او و ابهام پیرامون همی فرودهای بسیار

ها، او، نبرد با تورانیان و پناه بردن به آن اش سودابه بهتوسط رستم، ماجرای عشق نامادری

گرد و در نهایت مرگ او در دربار ازدواج با دختر افراسیاب و پیران ویسه، بنای سیاوش

)فردوسی، وجود دارد  شاهنامهافراسیاب، همگی حوادثی است که پیرامون این شخصیت در 

ه و نیز نحوۀ بز عشق سوداپرهیز او ا جرایدر شعر معاصر عمدتاً ما (.206 – 363: 1369

در شعر سیمین . وجه شاعران بوده استتمردانه رخ داد، مورد نش که به شکلی ناجوانتکش

هنگامی که سودابه  شاهنامهدر  .قرار گرفته استشاعر وجه تجه مورد و نیز همین دوبهبهانی 
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نفی دامن است به عشق او پاسخ مکند، سیاوش که فردی پاکبه سیاوش ابراز عشق می

 دهد:می

 سرریاوش برردو گفررت: هرگررز مبرراد

وفرررایی کرررنمچنرررین برررا پررردر بررری  

 

 که از بهرر دل مرن دهرم سرر بره براد 

 ز مرررردی و دانرررش جررردایی کرررنم
 (224: 1369/2)فردوسی،                  

ند زهمت مییابد به سیاوش تبیند از این طریق کام دلش روا نمیسودابه هنگامی که می

نجام کاووس افتد؛ اما سراهای او در کاووس کارگر نمیچندین بار حیله (.223 – 229)همان: 

ر ی آن کاهی براشود که با موبدان مشورت کند تا رابرای رهایی از تردید و دودلی ناگزیر می

زیر ود ناگخگناهی شود و سیاوش برای اثبات بیبیندیشند. سرانجام گذر از آتش انتخاب می

 :شود که از آتش گذر کندمی

 سررررانجام گفرررت: ایمرررن از هرررر دوان

 مگررررر کرررراتش تیررررز پیرررردا کنررررد

 

 نگررررردد دل مررررن نرررره روشررررن روان 

 گنرررره کرررررده را زود رسرررروا کنررررد
 (233: 1369/2)فردوسی،                 

پاکی و  ماجرای گذر سیاوش از آتش و به« کو آفتاب برآید»در شعری با عنوان سیمین 

اعر د و خود )شکنگو خطاب میرا همانند سودابه دروغکند. وی مدعیان اشاره میگناهی او بی

 های آتش باکی ندارد:داند که از شعلهچون سیاوش میراوی( را در پاکی هم /

 آیات مصحف عشقم کس خواندنم نتواند

 چونان سیاوش پاکم از دود و شعله چه باکم

 دل را برابر یاران چون گل به هدیه نهادم

 ار طلوعمآن شبنمم که سراپا در انتظ

 جان را به هیچ شمردم این است رمز حضورم

 

 وان کس که مدعیم شد غیر از دروغ نخواند 

 آتش به رخت سفیدم خاکستری نفشاند

 دیوانه آن که به تهمت خون از گلم بچکاند

 گو آفتاب برآید وز من نشانه نماند

 .دشمن بداند و دردا کاین نکته دوست نداند..
 (1136: 1393نی، )بهبها                 

یمین سرود. روایت کند به سوی پدر میهنگامی که سیاوش با موفقیت از آتش گذر می

 ده است؛یده شدر بیت دوم غزل فوق که با واژگانی مانند پاک، دود، شعله، آتش به تصویر کش

 درست یادآور روایت فردوسی است که در این قسمت سروده است:

 چررو پرریش پرردر شررد سرریاوخش پرراک

 

 نه دود و نره آترش، نره گررد و نره خراک 
 (237: 1369)فردوسی،                  
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مین زرکه وجهی نمادین دارد، به ماجرای مرگ سیاوش در س دیگری از سیمیندر شعر 

بارۀ ی در. نکتۀ گفتناشاره شده است ،ع پیوستوهای گرسیوز به وقزنیهمهبتوران که با دو

 هایداستان و هاشخصیت به تلمیح معاصر، شعر تلمیحات از بسیاریاین شعر این است که 

 آن، یراو یا شاعر نیست نیاز حتی گاه که آشکارند قدری به تلمیحات این. است مشهور

 و... هارسانه ای دیگران زبان از را داستان همان اگر کهبل باشد؛ خوانده را نظر مورد داستان

 به تلمیحات زا بسیاری. کند اشاره آن به و یاوردب شعرش در را آن تا است کافی باشد، شنیده

 و رستم استاند به اشاره مثلاً  جنسند؛ این از عاشقانه چه و حماسی چه مشهور هایداستان

 شاعرانی تنها که دارد وجود هاداستان این در جزییات از برخی اما... و مجنون و لیلی سهراب،

 متن از را آن و اشندب داشته کامل آشنایی هانداستا آن با که کنند اشاره آن به توانندمی

ز ایکی »است  نامیده« تلمیحات نادر»آیدنلو این دسته از تلمیحات را . باشند خوانده اصلی

یزان مقایسۀ شاعران از منظر ارزیابی و م -ترین ملاکترین معیارها و حتی شاید اصلیمهم

گونگی ن، بررسی بود و نبود و چاساطیری ایرا –و روایات حماسی  شاهنامهآشنایی با 

ا و هبه نام هاست. مراد از تلمیحات نادر، اشارهملی پهلوانی در شعر آن –تلمیحات نادر 

 (. 141: 1387)آیدنلو، « است ایشاهنامههای نه چندان مشهور و کم کاربرد داستان

 اما اند؛اشتهد اشاره شاهنامه در افراسیاب و سیاوش داستان به معاصر شاعران از بسیاری

 او «مظلومیت و مرگ» نهایتاً  و «آتش از گذر»، «سیاوش پاکی» به عمدتاً  هاآن اشارات

. است کرده اشاره سیاوش مرگ هایزمینه به زیر شعر در بهبهانی سیمین. است محدود شده

 زنیهمدوبه و توطئه در مهمی و اصلی نقش که کرده اشاره تورانی پهلوانان از یکی به وی

 فکر به هرگز افراسیاب شاید نبود، او مکرهای و هاحیله اگر واقع در. داشت سیاوش یهعل

: بود توران برجستۀ هایشخصیت از تن دو داماد سیاوش زیرا افتاد؛نمی سیاوش کشتن

 از شعر این در سیمین. توران نامدار سالارسپه ویسه پیران و زمینتوران پادشاه افراسیاب

گرسیوز، برادر افراسیاب، فردی نابکار و حسود است که در . کندمی دیا «گرسیوزی سرشت»

رود و گرد میبارها با این صفات از وی یاد شده است. وی هنگامی که به سیاوش شاهنامه

بیند، حس حسادت و بدجنسی ذاتی او های او را میشکوه و عظمت سیاوش و هنرمندی

یی از سیاوش کند و او را متهم به ارتباط با شود که نزد افراسیاب شروع به بدگوباعث می

 رفتار نهایت در که بدکردار و بدخوی بار کند. سرشتیهای خیانتکاووس و طراحی نقشه
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 نجیب شاهزادۀ سیاوش، مرگ به منجر شد،می ناشی او حسادت از عمدتاً  که اشمکارانه

 شد: زمینایران

 انتها شب چو نقره کاری کنددر کبود بی

 هاها، در کمینگه سینهته با کینهشب نشس

 سرد و تیره بینی دلش، خرده شیشه دارد گلش

 صد مغاک خامش در او،خون صد سیاوش در او

 

 ها، زیرکانه جاری کندزیر کهکشان آب 

 ها کار تیغ کاری کندوان شکسته آیینه

 وین سرشت بر باطلش، با که سازگاری کند؟...

 کند!با سرشت گرسیوزی، وه چه نابکاری 
 (62 ب:1370)بهبهانی،                    

 داستان بيژن و منيژه 4. 3. 4

ه ورد توجماست، بسیار  شاهنامههای عاشقانۀ داستان بیژن و منیژه که یکی از داستان

 وعاشق  دادگی و شورمندیسرا بوده است. ماهیت عاشقانۀ این داستان و دلشاعران تغزل

شق عنماد ا راین داستان  ،ه باعث شده است که شاعرانژهای منیپرواییبی اً ، مخصوصمعشوق

اده و قرار د وجهترا مورد  ه، شوریدگی بیژن و منیژیکی از اشعارش. سیمین در بدانند پرشور

ونق را از شور عشق خود را به حدی دانسته است که قادر است داستان عشق بیژن و منیژه ر

 بیندازد:

 دی من کوعید تازۀ نورس! بازگو که عی

 را اسد قلبِ آفتابِ  دهد دل گرممشرح می

 سجافش و عطفبه سبب زین جامه دلبرانه پسندم

 عشقم قصۀ شورِ ز تا نامۀ عاشقانه نویسم

 

 کودننه و پیر نه گمانبی من همیشه کودکِ شادم 

 بهمن سردی ز خبربی کولی قبیلۀ کوچم

 سوزن پیِ زنم سوزنی پولکی نهم پیِ پولک،

 ز سکه بیفتد قصۀ منیژه و بیژندر زمان 
 (82 – 83: 1377)بهبهانی،                   

 ضحاک 5. 3. 4

م ضحاک پس از پیروزی بر جمشید بر تخت شهریاری نشست. در دوران او ظلم و ست

د زورمن نام دیوی بسیار»فزونی یافت و جهان به سمت تباهی رفت. ضحاک در روایات کهن 

 «فریدسه دهان و سه سر و شش چشم برای تباهی جهان مادی آ است که اهریمن وی را به

یب است ها باقی است، تصویر موجودی مهتصویری که از ضحاک در ذهن (.548: 1391)یاحقی، 

وی رشخصیتی اهریمنی است که با  وی. اندیشدکه جز تباهی تبار انسان به چیزی نمی

 کارآمدنش:

 نهرررران گشررررت کررررردار فرزانگرررران

 جرررادویی ارجمنررردهنرررر خررروار شرررد، 
 پراگنرررررده شرررررد کرررررام دیوانگررررران 

 نهررررران راسرررررتی، آشرررررکارا گزنرررررد



  253 نياله ضروقدرت |  ...ردوسي وفهای آشنایي سيمين بهبهاني با شاهنامة ها و نشانهزمينه

 

 
 

 شرررده برررر بررردی دسرررت دیررروان دراز

 

 بررره نیکررری نبرررودی سرررخن جرررز بررره راز
 (55: 1366/1)فردوسی،                 

گار ت. انسیمین بهبهانی در اشعارش این تصویر اژدهاگون ضحاک را به تصویر کشیده اس

رای بابودی در حال زاییدن مارهایی است که پیامی جز تباهی و ناین تصویر مهیب، پیوسته 

را در  بکار است که دنیاهای طبایع ناترین نمونهضحاک یکی از برجسته»تبار انسان ندارند 

تر در یشبای آسایش و قرار ندارند. هرچه افکنند، ولی خود نیز لحظهمحنت و تباهی می

و  ر کشتارگردد، بتر میگردد و هرچه رنجشان افزونتر میکوشند، رنجشان افزونبیداد می

 (:135: 1348)اسلامی ندوشن، « شوندتر میستم حریص

 تصویر اژدها دیدم در دفتر اساطیری

 بر گِرد گردنم پیچد زان مارها یکی گویی

 واری از پیکانبا نیش دارد زبانی از آتش

 ها فرسوددر بستر پر از میخم تن از شکنجه

 

 زاید:پیوسته مار می نده در تکرار،انگار ز 

 داز گیسو، از بُن بریدنش بای یی استگر بافه

 از کام اگر برون آید خاکسترم کند هُرمش

  ..این شام تارِ دیرآیین ترسم که جان بفرساید.
 (29 – 30: 1379)بهبهانی،                   

ا بی دیگر پیچند، در شعرمیاین مارهای ضحاکی که در شعر فوق دور گردن شاعر / راوی 

 در تکاپوی خوردن مغز آگاه شاعرند:« خناق»عنوان 

 شد ز تنگی گلوگاهمبرون می« خ»هزار 

 های سرخ آنکز انفجار گوگردین به گوی

 ز خشم و تب جگر بندم زنان شررخیزاننفس

 ان تا سردو شاهرگ رو  -ضحاکی-دو مار بود 

 

 اهمهای کوتزد به نالهها گره میطناب 

 شد بلند در تف آهمهزار شعله بر می

 به جزر و مد تهیگاهم فروکشان، فراکوشان

 به بوی مغز آگاهم...  پالاگشوده کام خون
 (242: 1377)بهبهانی،                    

های نارتنگشوند و آدمی را داین مارهای ضحاکی که به عنوان عنصری نمادین انتخاب می

اند سیل ابلیمبین چه حکمتی یا عبرتی است؟ آیا مارها وک»ه راستی دهند، ببغرنج قرار می

یان و یا ب شانندخواری وادارند و نسل آدمی را به انقراض بکبر ضحاک تا او را به آسیب و خون

مواهب او  شود،یاند که اگر چه لذت و جاه و جلال از جانب ابلیس ارزانی مکنندۀ این واقعیت

یند که ها خوبت همراه است؟ فرض دیگر: آیا مارها تجسمی از نفس اژدواره با عذاب و عقوهم

کس ه هیچککنند برای تسکین آن باید پیوسته به گناه دست زد؛ یا پلیدی روح را مجسم می

نار حتی مردی چون ضحاک، با همۀ قدرت و جبروت از تأثیر شوم و رنج دهندۀ آن برک

 (. 134 – 135: 1348)اسلامی ندوشن، « تواند ماند؟نمی



 254  1402بهار و تابستان ، 35پياپي نوزدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

رفته و ر برگاین مارها در شعر سیمین، ترسیم همان فضای اختناقی است که اطراف او را د

ه است ای گفتهبرد. خود نیز در مصاحبها پناه میها به دامان اسطورهشاعر برای ترسیم آن

مثل  ست؛ست که شعرم فریادی ناگزیر و جنبشی انعکاسیحقیقت این است که: سالیانی»

ت و ین حرکادهیم. من در ن قلب و نبض، یا فریادی که در برخورد با ناملایمی سر میضربا

 .(9 پ:1370)بهبهانی، « کنمکه وجود آن را احساس میدر این فریاد دخالتی ندارم، جز این

ا را هدار داشته و شاعر آنداستان مارهای ضحاک در فضای ذهنی سیمین، حضوری پای

مایۀ نز از بسته است. در غزل زیر که در فرم مناظره است، شاعر بادانسمبل ظلم و ستم می

ایان پآغاز تا  از« مار»و « یار»مارهای روی دوش ضحاک استفاده کرده و با بازی زبانی میان 

مار  ه شکلغزل بر همین مدار پیش رفته است و در پایان یاری را که به بازی طنابی را ب

 ست:اداری خود خورده بیند که بسیار مغزها را برای پایدرآورده بود، به شکل ضحاکی می

 «.ترسممی مار از»: که گفتممی روز آن من

 کردی،می مار تنِ را طنابی بازی، به

 را، دروغین مار دو بستیمی دوش بر چون

 نالیدم درد از من« !ضحاکم»: که گفتی تو

 شد؛ وحشت خنده را تو ماران، جان، گرفتند

 شد نشانی نگاهم دم؛جنبان یأس از سر

 ...برکندی مغز بسا پس، زان خود، پاس پی

 

 «!ترسم می بسیار»: که کردممی تأکید و 

 «!ترسممی کار این از»: گفتممی آشفته من

 «!ترسممی! بردار»: که گفتممی فریاد، به

 «!ترسممی! جوانخوار جانی، جبون، جابر،»: که

 «!ترسممی مگذار،»: که دامانم ز گرفتی

 «.ترسممی ناچار، به»: یعنی درماندگی، ز

 !ترسممی یار از که! نه اینک، مار، از من
   ( 129 – 130 پ:1370 بهبهانی،)          

 داستان به بند کشيدن ضحاک در کوه دماوند 1. 5. 3. 4

د که فریدون پس از غلبه بر ضحاک، قصد داشت وی را بکشد؛ امّا از سروش خطاب آم

 ید: بند کش ند بهو او را به بند کشد. فریدون نیز پذیرفت و او را در کوه دماو دست نگه دارد

 همرررری رانررررد او را برررره کرررروه انرررردرون

 همانگررررره بیامرررررد خجسرررررته سرررررروش

 کررره ایرررن بسرررته را ترررا دماونرررد کررروه

 بیررررراورد ضرررررحاک را چرررررون نونرررررد

 

 همرری خواسررت کررردن سرررش را نگررون 

 برره چربرری یکرری راز گفررتش برره گرروش

 گررررروهبرررریببررررر همچنررررین تازنرررران 

 بررره کررروه دماونرررد کرررردش بررره بنرررد
 (84: 1 /1366)فردوسی،                   

مایۀ به بند کشیدن ضحاک، خطاب به کوه، سیمین در یکی از اشعارش با استفاده از بن

کند. این خطاب ماجراهای دیگری را فرایاد شاعر ها و دردهای خود را بیان میدغدغه
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کند و او داری تصور مینموسی و کوه طور و... شاعر کوه را جاآورد، مانند داستان حضرت می

 گیرد:را به پرسش می

 ای کوه ای بند ضحاک، آیا به یاد هست

 خوارِ تازی کاو را به پادافرهکو آن جوان

 

 ای کوه ای طور سینا، دیدی که عشق آن شب

 برشد به عصیان عصایی، نیل از میان بگسیخت

 

 وب دار و درختت بودای جُلجُتا، ای که از چ

 چون دانه بعد از نهفتن از کام سنگش رُست

 

 ای کوه، ای کهنه دفتر، وقت بخوان گفتن

 بخشایشی دم به دم بود هر خوان که او بنهاد

 

 ای کوه زان پس چه افتاد کز عشق نفرت زاد

 ای کوه، ای دیر، ای پیر، با آن همه تدبیر

 

 ای کوه، ای بند ضحاک، شاید که آن تازی

 

 

 
□ 
 

 
□ 
 

 

 
□ 
 

 
□ 
 

 
□ 
 

 

 دستان چالاک، چرمین علم در دست؟زان چیره

 فرازی در دیوبندت بست؟خلقی به گردن

 

 ات برجست؟برقی زد و تندرآسا از سینه

 زرق دروغین خدایی با غرق در پیوست

 

 دیدی که آن مرد مصلوب، از جام آخر مست

 چون غنچه بعد از شکفتن از دام تنگش رست؟

 

 با پیمبر روح الامین پیوستدر امن تو 

 تندیس قهر و ستم بود هر بت که او بشکست.

 

 خون بنشست؟جوی چون شد که هر سروآزاد در

 پیوستن ظلم و زنجیر چندین چرا بایست؟

 

 در ظلمت خاک ظلمش به فرمان هست ست وزنده
 (251 – 253: 1377)بهبهانی،                    

 نگاهی دهد که وی بامرگ یا زنده بودن ضحاک نشان میبیت پایانی و تردید شاعر از 

های و روایت هاداند. در اسطورههای روزگار خود را در دست ضحاک میای فرمان ظلماسطوره

ران و ی هوشیدر ضحاک زنجیر خود را خواهد گسست و ثلث مردمان و ستودر هزاره»کهن 

بود و را ناد و اآیب از زابلستان بیرون میگاه گرشاسمخلوقات ایزدی را نابود خواهد کرد و آن

 (. 549: 1391)یاحقی، « کندمی

 کاوة آهنگر 6. 3. 4

های پایانی حکومت خود از ترس فریدون آرام و قرار نداشت؛ بنابراین ضحاک در سال

رفتاری و نیکوکرداری خود کند. ای فراهم آورد و مردم را گواه نیکتصمیم گرفت استشهادنامه

های له شورید و در مقابل ظلماین مسأاز افراد آن را امضا کردند؛ اما کاوه بر علیه بسیاری 

 ضحاک قیام کرد: 
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 چرررو کررراوه بررررون شرررد ز درگررراه شررراه

 همرررری برخروشررررید و فریرررراد خوانررررد

 از آن چررررم کررراهنگران پشرررتِ پرررای

 همررران کررراوه آن برررر سرررر نیرررزه کررررد

 

 بررررررو انجمرررررن گشرررررت بازارگررررراه 

 نرررردجهرررران را سراسررررر سرررروی داد خوا

 بپوشرررررررند هنگرررررررام زخرررررررم درای

 همانگرررره ز بررررازار برخاسررررت گرررررد...
 (69: 1366/1)فردوسی،                  

 دست استآیت قدرت و شکوه مردم مظلوم و تهی»ای که کاوه بر سر نیزه کرد پارهچرم

لت و عدا کنند و فریدون را که نمایندۀ روشنیکه به همت خود حکومت ظلم را سرنگون می

 (.144: 1348)اسلامی ندوشن، « نشانندتخت می است، بر

که  عنصری پارۀ کاوه بعدها نماد قیام علیه ظالمان شد و شاعران از آن به عنوانچرم

ر عر زیشتواند محرک و نمادی برای انقلاب و تحول باشد، استفاده کردند. سیمین در می

های پرسش کشاند و بار میماجرای کاوه و دادخواهی او را به بافت اجتماعی روزگار معاص

ام ید که مدگوای سخن میکشد. وی از چرم رها شدهکاوه را به تصویر میدرپی، جهان بیپی

 زد: ه پا خیبها ای تا مجدد مرا بر بیرقی بنشاند و علیه ظلمپرسد کجاست کاوهاز خود می

 بر سفرۀ چرمین، امشب، یک نامه و دفتر کو؟

 رگ و نوا افتادهباین چرم رها افتاده، بی

 بس نای فشردند اینجا، تا خود ز نوا افتد حق

 پیوسته زسیمین امشب، پرسد دل غمگین امشب:

 

 هاتر کو؟یک سطر به تنهایی نه، یک واژۀ تن 

 «پس کاوۀ آهنگر کو؟»پرسد:گویی که ز خود می

 .کو؟..گسترغان همه مردند اینجا، یک نالۀ حقمر

 دفتر کو؟ بر سفرۀ چرمین امشب، یک نامه و
  (91 ب:1370)بهبهانی،                       

 ، کاوه، فریدونضحاک 7. 3. 4

سرنوشتشان به نوعی به  شاهنامههایی هستند که در ضحاک، کاوه و فریدون، شخصیت

هم گره خورده است. سرشت، رفتار و نوع زندگی این سه شخصیت، باعث شده است که 

 معاصر، هایی نمادین به کار روند. ضحاک در شعرن شخصیتبعدها و در دیگر ادوار به عنوا

 به رساندن آسیب و تباهی موجب جامعه، در اشسیطره و وجود و است ظلم نماد عموماً

 بخواهند که کنندمی استفاده شعر در زمانی ضحاک شخصیت از اساساً شاعران. است دیگری

 که است هاییشومی و هاظلم تمامی نماد او. وارد کنند ظالم حاکمان هایسیاست بر نقدی

 که باکبی و جسور است شخصیتی. است دادخواهی نماد کاوه. است داده رخ شاعر روزگار در

 ظالم و ظلم مقابل در پسین روزگاران در که است افرادی تمامی نماد خود، دادخواهی با

 دور را آزادگان همۀ توانمی آن با که است اینشانه او بیرق. کنندمی ایستادگی و اندایستاده
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 و داد نماد. است کاردان و آگاه پادشاهان نماد فریدون. کنند اقدام ظلم علیه تا کرد جمع هم

 ایجامعه با آورده تا هم کنار در را شخصیت سه این در یکی از اشعارش سیمین. است دهش

 نه و است عدالت ادنم فریدون نه است: شده جاهجاب هانقش این تمامی آن در مبارزه کند که

ها اند، نقشتباهی به رو که جوامعی در کهبل. ظلم نماد ضحاک نه و دادخواهی نماد کاوه

 شوند و همه چیز برعکس آن چیزی است که باید باشد:وارونه می

 ار کرددست نقشی پدیدصورتگر چیره

 سیمینه مهتاب را، رنگی ز شنگرف زد

 بر چهر پیران شهر، آذین هر هفت بست

 آن کاویانی درفش، در دست ضحاک داد

 بر بازوی کافران، تعویذ آیات بست

 روباهک لنگ را، قوچی سمین هدیه  داد

 بست کهصورت جملهزین دست،این چیره که:گفتم

 گفتی که: هان! این مگو، وین نکته بنگر که او

 پوشساز خموش، زان مردم پردهاین چهره
 

 انگار کرد: وین هر چه هستی که هست وارونه 

 زرینه خورشید را، همتای زنگار کرد

 بر پای مردان دهر، پاچین زرتار کرد

 نقش فریدون کشید، بر دوش او مار کرد

 بر سینۀ زاهدان، تصویر زنار کرد

 شیر قوی چنگ را، مهمان مردار کرد

 بس نقش باطل کشید، بس بر غلط کار کرد

 از هر چه ظاهر که دید، باطن پدیدار کرد!

 نما جوفروش، افشای اسرار کردگندم
 (60 ب:1370)بهبهانی،                         

 خوان / خانهفت 8. 3. 4

ز ایکی » و های بشری داردای بسیار عمیق و طولانی در فرهنگچهخوان / خان تاریخهفت

 دنلو،یآ)« انی( استمعروف در روایات پهلوانی )ایرانی و غیرایر اساطیری - های حماسیمایهبن

ارد، دربارۀ شکل درست نگارش آن نیز میان محققان اختلاف دیدگاه وجود د. (17: 1388

را « انخو»و دیگر متون ادبی شکل  شاهنامهدر « خوان»برخی با توجه به کاربرد مکرر 

 نندداتر میگانه درستمنازل هفت نرا  در معنی طی کرد« خان»اند و برخی تر دانستهاصیل
  (.14 – 17: 1388ها ر.ک: آیدنلو، ین دیدگاه)دربارۀ ا

 شاهنامههای خواناً هفتتعمد ،اندخوان اشاره کردهتدر ادب فارسی هرگاه شاعران به هف

. 1ان ذکر شده است: خودو هفت شاهنامهدانیم در طور که میاند. همانرا در نظر داشته

. گذر از بیابان 2نبرد رخش با شیر . 1های زیر بود: ان رستم که شامل گذر از خوانوخهفت

. جنگ با ارژنگ 6. جنگ با اولاد 5. کشتن زن جادو 4. کشتن اژدها 3آب و علف خشک و بی

 خوانهفت دیگری و ( 21 – 44: 1369/2)فردوسی، . کشتن دیو سپید 7دیو و کشتن آن  
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. کشتن 3 اسفندیار شیران را. کشتن 2 اسفندیار گرگان را. کشتن 1امل: ش اسفندیار،

. گذشتن 6 را سیمرغاسفندیار .  کشتن 5 را زن جادو اسفندیار .کشتن4 را اژدهااسفندیار 

 (.225 – 263: 5 /1375)فردوسی، . رفتن اسفندیار به رویین دز 7از برف اسفندیار 

ز به ها نیانآاند و گذر از راه بودههای بسیاری همها که هر کدام با دشواریاین خوان

ی از ط شد ایکنایه ،ودنی بوده است، بعدها در شعر دیگر ادوارتت و قدرتی ستلاش، هم

 ی که سخت و دشوار بود.کردن مراحل دشوار زندگی و کلاً هر کار

 - یاسیسخوان استفاده کرده است. یکی با کارکرد تسیمین بهبهانی در دو غزل از هف

تک مراحل چه وی مستقیم و تکاگر  نخست، غزل در. عاشقانه کارکرد با دیگری و اجتماعی

 ه از لحنهای راه و استفاداما با طرح مشکلات و دشواریاست؛  خوان را نام نبردههفت

. در ابیات داد، میدان، جنگ و..تعابیری مثل اسب، نیزه، تاختن بر بیو حماسی و واژگان 

ه سته است کخوان دانهای دشوار را شبیه هفتآغازین، در بیت پایانی طی کردن این راه

 تواند از آن گذر کند:می

 دادیتا زنده هستم زنده هستم تازَنده بر انصار ب

 و دد جنگ آزمودم یونبودم با د یدانهرچند در م

 رود با کودکانمیاز دل جوانم خوش م یول پیرم

 یادگارماستوارم از روزگاران  یرمن کاج پ

 یومتوفد غریدر شعر م یومکنِ اکوان دیانبن
 

 

 

 یاداز شعر و فر یییزهاز توفان و تندر با ن یاسببا 

 داست وپولاسرودم زانجا که باروت یدانبس قصه کز م

 .مامشان زاد.. یگرکه د یرممن مامک پُر مهرشانم گ

 دلرزد ز هر بایکه م یدینظر دارد به کارم ب یرانح

 .هفتاد و هشتاد.. ۀشتن با کولخوان خواهم گذااز هفت
       (1142 – 1143: 1393)بهبهانی،                  

اجتماعی را مدنظر داشته است.  -سیمین در غزل ذکر شده، بیشتر کارکردی سیاسی 

دانسته است. در واقع با این « اکوان دیو»کن خوان، وی خود را بنیانعلاوه بر اشاره به هفت

را نیز فرایادآورد؛ زیرا در  شاهنامهکار خود را به رستم تشبیه کرده است تا ماجرایی دیگر از 

خسرو، جانوری که شبیه گورخر در زمان کی کشد.را می «اکوان دیو»رستم  شاهنامه

اً نباید تیابد این جانور قاعدخسرو که درمیکند و کیشاه حمله می ۀنماید، چندباری به گلمی

تواند به ینم، یزوگرفرستد. رستم پس از مدتی جنگرستم را به نبرد با او می ،گورخر باشد

بار که رستم خواب است، شود. یکاکوان دیو دست یابد؛ زیرا او در مواقع حساس ناپدید می

افکند؛ اما رستم پس از رهایی از چنگال شود و اکوان او را به دریا میاسیر اکوان دیو می
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 – 295: 3/ 1371ی، )فردوس وردآشود و او را از پای در میرو میهها مجدد با اکوان دیو روبکوسه

287.) 

هدفش  که در آن غزلی استخوان اشاره داشته، مورد دیگری که سیمین بهبهانی به هفت

 :است یخوان، طی کردن مراحل دشوار در مسیر عشق و عاشقهفت بیان زا

 دست و دامنم  ینتخوشه به خوشه عشق شد ز

 امبرده توان تاب را از دل کودکانه

 ام نهانفهباغ شکو یانپرن یرِمانده به ز

 شرم را بگو یِ یام سرخجان گرفته یِیزرد

 خوانتو آمدم دوان کرده گذر ز هفت یسو

 امام تن به گلاب شستهبه آب شسته یرو

 در بگُشا که سرخوشم شور وشتاب و آتشم

 درآ: تو نشدم مران، مرا ی،اگر من یگفت

   ییدو ینشکوه مکن از ییدم مزن از من و تو

 

 

 

 رخت ارغوان آه، منم، منم، منمد یستن

 دَوَد از پَر عشق در تنمیکه م یقِلقِلک

 کنم؟یکُنم؟ جامه چرا نمیفاش چرا نم

 ام که بشکنمرا نوک زده یدسف ۀمحفظ

 آهنم یهفت سفر تباه شد کفش و عصا

 ام سُرمه به چشم روشنمیدهشانه به مو کش

 کشم با ادبم، فروتنمینم یشعله ول

 سرا زان که تو مرد و من زنم یکبا تو خوشم به 

 چه سزاست خود منموان ییکه بجاست خودتوآن
 (113 – 114: 1377 ی،)بهبهان                  

 سيمرغ .9. 3. 4

 ده است.و دیگر متون کهن نیز از آن یاد ش اوستا در ای است کهسیمرغ مرغی افسانه

ن خاندا در پرورش زال و کمک به بخاطر پیوند و نقشی است که شاهنامهاهمیت سیمرغ در 

وردست وهی دکاو دارد. سام هنگام به دنیا آمدن زال، او را به خاطر چهره و موی سپید در 

 – 167:  1366/1)فردوسی، برد یابد و او را نزد بچگان خود میکند. سیمرغ زال را میرها می

 به خانه رود و او رامیبیند، دنبال فرزند ها بعد سام بر اثر خوابی که میسال (.166

انواده، (. پس از بازگشت زال به خانه و آمدن به نزد خ168 – 171گرداند )همان: برمی

ی از ه برخکله تا جایی اهمیت دارد ی او و فرزندانش را دارد. این مسأچنان هواسیمرغ هم

 .(504: 1391)یاحقی، اند بان خاندان رستم دانستهسیمرغ را فرشتۀ نگاهگران پژوهش

کمک به خاندان زال است. سیمرغ  شاهنامهبنابراین نقش و کارکرد مهم سیمرغ در 

دهد تا در مواقع ضروری او را دهندۀ زال است و هم پر خود را به زال میهم پرورش شاهنامه

سیمرغ هنگام جدایی از زال و سپردن او به سام، خطاب به زال  برای کمک به خود فرا بخواند.

 گوید:می
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 آورنررررد بررررروی سررررخی هرررریچ رتگرررر

 مررررن پّررررر یکرررری برررررافگن برررررآتش

 سرررریاه ابررررر چررررو بیررررایم همانگرررره

 

 آورنررد گرروی و گفررت بررد و نیررک از گررر 

 مرررن فررررّ زمررران انررردر هرررم ببینررری

 جایگرررررراه... برررررردین آرم آزارتبرررررری
 (171: 1/ 1366)فردوسی،                  

 اند. زالخومی به یاری فرا اندازد و او راها پر سیمرغ را در آتش میزال در هنگام سختی

ار و اسفندی کند و بار دیگر در جنگ بین رستمن پر استفاده میبار هنگام زادنِ رستم از اییک

د در انی داربخشد. کارکردی که اسطورۀ سیمرغ در شعر بهبههای رستم را التیام میکه زخم

زل غه در کهاست ی زخمچند بُعد است. در بُعد نخست همان کارکرد التیام بخشیدن و بهبود

 زیر خود را نشان داده است:

 یکبوتر که شعر من یبا گلوگاه سرخ بخوان،ا

 ینگریم یروزهطاق ف گرد یباز با آن دو لعل

 زند بوسه بر خنکایم تو ینۀس ینآجشبنم

 خون ست غرقه بهیزرد ین بند ۀسرخت به حلق یپا

 به سزا یدبا یسراپا زخم و نمک، طاقت یا

 سجع سبزت گسسته مباد ه سرخ بخوان؛با گلوگا

 رسدمیم یمرغتو را پر س یهاچارۀ زخم

 

 یرسدت، گرچه پربستۀ رسنیوقت پرواز م 

 .یفکنیجلد چتر در باد م یباز با آن دو برف

 یتنگرچه اکنون فسرده،دمدجان نو به تنتیم

 !یناله دم نزن کسان هان که از یشحال پ ینبا چن

 !یخود مبادا که جان بکن تو جان نکند، یتا عدو

 یو زغن یجغد یونش شنومیم یوستهکه پزان

 یکبوتر که شعر من یا حوصله کن، یشب یاندک
 (53 – 54: 1379)بهبهانی،                   

 به سبب همین»رس بودن آن است. یابی و دور از دستمسألۀ دیگر در باب سیمرغ، کم

: 1390شن، )اسلامی ندو« ل تجرد و آیینۀ کمال استناپیدا بودن و دست نیافتنی بودن، مثا

ن آی از . سیمین در  شعر زیر عشق را سیمرغ و کیمیایی دانسته است که نقش و نشان(212

 باقی نمانده است:

 نوشیدنی گرم یا سرد؟  -

 یک قهوۀ ترک اگر هست. -

 البته، در خانه، -

 صد شکر!              

 شک نیست، این مختصر هست.

 ش کردی، آوردم و نو

 گفتی: به فنجان نظر کن

 در این تصاویر آیا 
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 جز عشق نقشی دگر هست؟

 هان، عشق؟  -با خنده گفتم که: 

 سیمرغ شد،                                  

 کیمیا شد!                                            

 گشتهاز این سه گم

 دیگر                           

 حرفی مگر هست؟جز نام 
 (131 – 132: 1379)بهبهانی، 

 سیمین در دو مورد دیگر عظمت و شکوه سیمرغ را مورد توجه قرار داده است:

 یختکنان، در سرت رزگرداب، گردش ی!دواریکول

 کهر بود؛ یان! تن استوارت چون مادیکول

 ید؛نوش یرات شینهاز س یدکه خورش یبود یمرغس

 یاریبه  یدستانگار  ی؛افتاده بود یمارب

 

 

 

 .یختر یکرتتب و تاب در هر رگ از پ ی،وز آذرخش

 یختپر از کاه، افتاد و بر بسترت ر یچون پوستوار

 !یختشهپرت ر یناوج آفر یضی،در خاکسار حض

 .یختبر گردنت بست، اسفند در مجمرت ر یذتعو
 ( 29 - 30 پ:1370 ی،)بهبهان                   

ن را ، مرغک مسکی«شور نگاه»در شعری با عنوان  چلچراغ چنین در مجموعۀسیمین هم

 در تقابل با سیمرغ که اوج شکوه مرغان است، قرار داده است:

 سپراندازد غم کز باید چنان نه عاشق

 نیست سروصلت هرگز را مسکین مرغک من

 

 سراندازد شوق کز شاید آن تو درپای 

 پراندازد سیمرغ معنی این قلۀ در
 (91: 1351)بهبهانی،                           

 چالش سيمين با مدعيان. 5

ین شعر سروده است که ا« کالا»شعری با عنوان  چلچراغسیمین در پایان مجموعه شعر 

نه ه او طعکسی ب، باب پنجم، بوستانآورد که در درست ماجرای سعدی شیرازی را به یاد می

 :بسراید ( شعرفردوسیبه شیوۀ ) در ژانر حماسی تواندزده بود که نمی

 شرررربی زیررررت فکرررررت همرررری سرررروختم

 گویی حررررررردیثم شرررررررنیدپراکنرررررررده

 هررررم از خبررررث نرررروعی در آن درج کرررررد

 کررره فکررررش بلیرررغ اسرررت و رایرررش بلنرررد

 نررره در خشرررت و کوپرررال و گررررز گرررران

 افررررررروختمچررررررراغ بلاغررررررت مرررررری 

 جررررز احسررررنت گفررررتن طریقرررری ندیررررد

 کررررره ناچرررررار فریررررراد خیرررررزد ز درد

 پنرررد و طامرررات و زهرررد ۀدر ایرررن شررریو

 کرره ایررن شرریوه خررتم اسررت بررر دیگررران
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 ندانرررد کررره مرررا را سرررر جنرررگ نیسرررت

 

 وگرررر نررره مجرررال سرررخن تنرررگ نیسرررت
 (126: 1359)سعدی،                     

شعر  اشقانهایرادی کرده بودند که چرا ع»سیمین نیز در پیشانی شعر خود نوشته است که 

م یراد، هاده، هم و هر دو فراموش ش ام حاکی از خشم، هر دو نابجا بودام و جوابی گفتهسروده

ست که سیمین . کاملًا واضح ا(195: 1351)بهبهانی، « جواب، اما به هر حال این شعر باقی است

ز عر او نیشآگاه است و در این  شاهنامهسرایی به سبک و سخن بوستانبه ماجرای سعدی در 

 کند در قالب مثنوی و به سبک حکیم طوس شعرسرایی کند:سعی می

 الا ای ترررررو برررررر بدسرررررگالی دلیرررررر!

 گرررر از یرررار گفرررتم مررررا ننرررگ نیسرررت

 سررررودی مررررا گرررر ز پیکرررار هسرررتط

 گمررران مهرررر و کرررین بایررردیمررررا بررری

 خروشررررم برررره هنگررررام رزماگررررر مرررری

 کرررره پیکررررارجو، یررررار هررررم بایرررردش

 

 بررره نرررابخردی خررررده برررر مرررا مگیرررر! 

 کرره بررا یررار هرگررز مرررا جنررگ نیسررت

 سرررررود دگررررر نیررررز از یررررار هسررررت

 سرررررررتین بایررررررردیدو دریرررررررام در آ

 سرررخن نیرررز دانرررم بررره هنگرررام برررزم

 دل گررررررم، دلررررردار هرررررم بایررررردش...
 (195 – 196: 1351)بهبهانی،         

ی است هایله واقف بوده است، صحبتدهد سیمین بر این مسأدلیل آشکاری که نشان می

و  مطرح کرده است. سیمین در این نوشته حتی به نقد یاد بعضی نفراتکه در کتاب 

یم که ابارها شنیده»ه پیرامون چالش سعدی و فردوسی مطرح شده، آگاه است نظرهایی ک

دی یند: سعگوکنند و میمقایسه می شاهنامهزبان سعدی را در بوستان با زبان فردوسی در 

نوان عن را در زبان رزمی و حماسی ناتوان است و به عنوان سند و دلیل، این حکایت بوستا

ی بان سعدویند زگیار بود / که جنگاور و شوخ و عیار بود. و می کنند: مرا در سپاهان یکیمی

ی فردوس های رزمیترین صحنهدر این حکایت رزمی نیست و شعر او را در مقایسه با ضعیف

اما باید  بینیم. در ظاهر شاید این استنتاج درست بنماید.تری از ارزش میدر مرحلۀ کم

ید است. شا الفارقها قیاس مع، به قول منطقیامهشاهنبا  بوستاندانست که اصلاً مقایسۀ 

سعدی در  وحدت وزن در سرودۀ این دو شاعر قصد این مقایسۀ نابجا را ایجاد کرده باشد.

ه قصد آفرینش یک صحنۀ حماسی نداشته است، چه رسد به قسمتی ک بوستانکجای هیچ

 تفاقار و حادثه و باب رضا نام گرفته و مضمون کلی آن سازش و تن دادن به حکم تقدی

 (.18 – 19: 1378)بهبهانی، « است
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 گيرینتيجه 

د باسوا جزو شاعران آگاه و دهد که ویبررسی زندگی و آثار سیمین بهبهانی نشان می

ی آگاه ینا. سیمای غنی از آثار ادبی و فرهنگی سرزمین مروزگار معاصر بوده است با پشتوانه

یستن زعلول م ،انی آن داشته است. بخشی از این آگاهیو جهان داست شاهنامهنسبتاً خوبی از 

 است که ب بودهای فرهیخته و فرزانه و داشتن پدر و مادری با سواد و ادیسیمین در خانواده

ه فعال ب خلاقاند و هم با ادبیات غرب و هم در حوزۀ ادهم با ادبیات ایران آشنایی داشته

بوط به ی نیز مراز این آگاه دیگر اند. بخشیشتهاند و آثار بسیاری از خود برجای گذابوده

ده شنجام اهای مطالعات و علائق و غور و تأمل خود سیمین در متون کهن بوده است. بررسی

در  امهشاهنهای های خود از داستاندهد که سیمین از دانستهنشان میدر این پژوهش، 

ه ت و گاای و گذری بوده اسموارد مختلفی استفاده کرده است؛ گاه صرفاً در حد اشاره

برای  ای عمیق از یک داستان یا حوادث پیرامون یک شخصیت؛ گاهگیری و استفادهبهره

اه برای و گبوده است ای های ملی و اسطورهبخشی و پیوند مخاطبان خود با حماسهآگاهی

وارد از م . در برخیجتماعی متناسب با جهان امروزا -ای نمادین و کارکردی سیاسی استفاده

آرزوهای او و  است که آمال و ایو قهرمانی اسطوره دهندهجوی نجاتودر جست نیز وی

 ، نشانهاهنامشهای جامعۀ اطرافش را برآورده کند. استفادۀ شاعرانی مانند سیمین از داستان

 عر مواقی چه دگاهی بوده است برای روح انسان ایرانهمواره مأمن و پناه شاهنامه دهد کهمی

ی لات ادبی تعام. در نهایت بررسای باشکوهدشوار و شرایط نابسامان و چه در تفاخر به گذشته

عکاس و چگونگی ان شاهنامهتری از حضور های بیشتواند گوشه، میشاهنامهشاعران معاصر با 

 آن را در فرهنگ و شعر معاصر نشان دهد.
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